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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم
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شود گفت  ميمختلف اگر رفقا در نظرشان باشد ما روايات را بيان كرديم تقريباً

شااالله آنها را هم در طول صحبت  ان هست كه رواياتي البتهاستيعاب هم شد

.كنيمذكرمي

ر به زاد و راحله بود اين رواياتي كه در مورد استطاعت بود بعضي مفس

 و چند روايت هم من كان له زاد و راحلهيك دسته از رواياتي كه در اينجا بود 

دسته از روايات رواياتي بود كه علاوه بر زاد و راحله در اين زمينه هست يك

 وجود داشت و همينطور قوتي كه بعد از رجوع از حج آن درعيال همقوت 

 حيات و زندگي را بدهد بعضي از روايات علاوه بر زاد  عيش وبتواند با او ادامه

، روايات متعدده هستند كهو راحله تخليه سرب هم بود اينها هر كدام روايات

ر عيال بوده د در بعضي فقط زاد و راحله بود در بعضي قوت،مختلف بودند

 در بعضي از بعضي تخليه سرب بوده و در بعضي صحت و سلامت بدن بوده

 بوده به آن مساله كار نداريم به خود جمع بين  و يمشي بعضاً يركب بعضاًروايات

 فقيه بايد از مجموع اين روايات به يك مطلب اساسي روايات كار داريم، اينجا

بيان كه در مقام بيان يك حكم و م وقتيالسلابرسد و او اين است كه امام عليه 

 تشريع نيست تشريع  تبيين است، چون وظيفه امام و تبيين تشريع هستندتشريع

ن بايد فردي  مبيين آن تشريع است منتهع رسول االله است و امام مبيشرِّمهمان 
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مام  اشراف داشته باشد و فرق بين اع بتواند به حكمباشد كه عيناً مانند خود مشرّ

لن نيستند و از نظر عدم اشراف بر حكم اينها محتمو بقيه در اين است بقيه مبي

ع اين اشراف بر حكم  ولي امام مانند خود مشرِّند،انشان هستء و الصحى دربيالخطا

 لذا بيان امام از اين نقطه نظر مصون از خطاست .داردرا و بر ملاك و اصل حكم 

يك كنيد اولاً  مي كه شما اين روايات را بررسيحالا با توجه به اين قضيه وقتي

را در نظر اين هميشه  هستآن اصل و اساس براي استنباطچيز به شما بگويم و 

 به كلام علما و  و بدون اينكهد اينكه قبلاً به مطلبي مراجعه كنيد بدونداشته باشي

ته اند و  فقها در اين مورد داش رسمي كهفقها در اين زمينه رجوع بكنيد مانند

متاسفانه رسم درستي هم نبوده مثل صاحب جواهر و امثال ذلك كه از اول اينها

آيند و يك اصل مفروضي را و اصل موضوعي را براي خودشان ترسيممي

شود  مي و بعداً معلومدگويند اجماع بر اين است و مخالفي هم ندار ميكنندمي

يند و روند و مسير بحث را بر آ ميآيد از اول مي در در مقابلصد تا مخالف

دهند قبل از رجوع به  مي قرار و مرتكزات ذهنيمتفاهم فقهيه و متفاهم عرفي

 اين مسير غلط است مجتهد و فقيه قبل از هر چيزي بايد فقط به خود  و،روايات

آن دليل نگاه كند و به خود آن دليل بايد توجه بياندازد حالا چه آنكه آن دليل 

بايد دركند  نميد يا اينكه سنت ائمه و معصومين باشد تفاوتآيات قرآن باش

ت اينها دقت كند تا اينكه بتواند يا صددرصد يا قريب به صددرصد با يك اقربي

شود  مينوطم اصل در قضيه  و اول مسأله،بيشتري بتواند به حكم برسد بنابراين
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 كلام خدا مراد جدي را استخراج كنيد بدون توجه و ازودر آن دقت كنيد ١≈≈≈≈
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. بدون نظر به روايت

ن ودر مرتبه دوم رجوع به كلام معصوم بعنوان مبيع مجملات  راف ورمفس

اين اصل در . كرد به اين لحاظ به كلام معصوم بايد مراجعه  بودهو مبهمات آيات

 را مورد لحاظ قرار بدهد روي اين جهت مسألهاستنباط است و مجتهد بايد اين 

خواهيد وارد شويد بايد تمام روايات كه در اين  ميدر يك اصل فقهي وقتي كه

مسائل  البته  ما كه غير از اينها چيز ديگري كه نداريم،جمع كنيدرا زمينه هست 

به بعد است كه مجتهد بدون رعايت جنبه تاريخ  جنبه هاي تاريخي در مرت وديگر

بدون فهم آن عرف بدون اطلاع بر قضايا معلوم نيست كه بتواند به آن اصل 

در بسياري از موارد مطالعه سنت و سيره و روايات و فقه چه بسااجتهاد برسد 

 بخصوص فقه اهل تسنن و حكايات و روايات و احاديثي كه چه بسا ،اهل تسنن

 مورد بحث در فهم مجتهد دخالت داشته  مسأله ندارد بالمطابقه باارتباطي هم

.باشد

 بود  هم مطلب خوبيهفرمودند كميمرحوم آقاي بروجردي يك مطلبي را 

 در دستش باشد ،مجتهد بايد ميزان فهم زمان تشريع و تبيين تشريع":فرمودندمي

 و در ؟ داشته و اين مطلب چه مفهومي بوده؟ چگونهكه در آن زمان اين قضيه

 مسأله مردم در آن زمان نسبت به اين ؟كردند ميعرف نسبت به اين چگونه عمل

 اين اصل درستي است ولي بايد ".تواندكه مي البته تا جائي؟چه برداشتي داشتند

خواهد نه اينكه لكن مقدمات ميبه ايشان گفت كه اين مطلب درست است و

ي به آن دسترسي پيدا كند و فهم آن زمان را هر كسي بتواند به اين راحتي و آسان

 متفاهم عرفي را بايد تشخيص بدهد و از لحن كلام امام بايد چرا كه،شودمتوجه 

 تاريخخواهد مي مطالعه،خواهد مي بله اين مقدمات،انسان متوجه قضيه بشود

 قضاوت ،خواهد مي دور بودن از حب و بغض نسبت به مسائل،خواهدمي
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 و اطلاع بر ملاكات و بر مباني،خواهد ميضاوت خيلي صريحصادقانه و ق

 بله اصل مطلب درست است اما اينكه اين ، به همين راحتي هم نيست،خواهدمي

. اينطور نيست مسأله اين؟شود ميقضيه به چه نحو حاصل

ن فتوا  ايشا خودبامام عليه السلام خزيارت مورد لذا شما فرض كنيد در 

خواهد به كه ميانسان وقتي و جايز نيست  كردتياطداده اند بر اينكه بايد اح

 بر اساس اينكه اين ؟ خوب بر چه اساسي.را ببوسدزيارت امام برسد عتبه 

 پس بنابراين حكم حرمت سجده بر غير !به شبيه سجده كردن استتبوسيدن ع

؟ي استحرفچه  اين ؟ يعني چه!كند ميهم سرايتامام به تخدا نسبت به تقبيل ع

 مشخص است! اول الكلام هذا،يه سجده كردن استببه شتبوسيدن عنكه  اياولاً

 حالا ،گذارد نه اينكه پيشاني خود مي لب خود را،رود براي بوسيدن ميكهكسي

 مگر همه جا سجده؟آورد ميشدن مگر اين شباهتدولاچون شبيه است بخاطر 

شبيه و بوسد اين اول الكلام كه اين ت مي اين دارد سجده چيست؟؟دنكنمي

 مگر حرمت  داشته باشد، وجود ندارد و ثانياً بر فرض وجود هم اولاًمشابهت

 از كجا شما؟كند از يك چيزي چون شبيه است بنابراين حرام است ميريتس

 اصلاً ، سجده بر غير خدا اين سجده حرام است؟توانيد همچنين فتوائي بدهيدمي

 مگر شما اين سجده ! سجده است اصلاً-لاتر از اينبا-بهتگوئيم بوسيدن ع ميما

سجده شكر است كه خداوند بر فرض سجده باشد، ؟كنيد ميرا براي امام رضا

، اين چه اشكال دارد انسان سر بر سلام نصيب شدهلتوفيق داده زيارت امام عليه ا

كج فهمي ببينيد چقدر  اين سجده بر غير خدا نيست ؟ شكر كند بگذارد وسجده

 به اين راحتي را بر اساس يك نوع تفكرات كه آن مسأله كه يك نفرخواهدمي

اصول ث به ب به مباني و تشثب او را دور كند از آن تش،جنبه تفكر و آن جنبه حال

مسألهل ولايت و خضوع و خشوع در قبال اين تشيع كه آن عبارت است از تقب 
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.ل درقبال ولايتلّذو ت

اهد برود به مشهد حالا خوي من وقتي كهمسأله همين است كه ايشانتيجة

ايشان، گوئيم  نمين مخالفت كرد و نرفت در واقع نشد برود حالا ماالبته ايشا

ندآي ميخواهند بروند مشهد اطرافيان مين وقتي نتيجه اينكه ايشا،هااطرافي

خواهيد مشهد برويد صبر  ميفرمايند آقا هنوز مرجعيت شما پا نگرفته شما كهمي

همه جا را بگيرد كه باد كند و  مرجعيت نانچديگر برويد كه كنيد چند سال 

رويد در شهرهاي بين راه در بلاد بين مسير استقبال با جلال و با  ميوقتي شما

 البته ايشان مشهد نرفتند و !! باشدعظمتي از شما بشود كه در خور مقام مرجعيت

ارت را براي خوششان نيامد كه مگر انسان زين از اين حرفجواب دادند ايشا

نهائي كه اين حرف را زدند افراد آرود ولي اين طرز تفكري كه در ميان  مياين

 آدمهاي باسوادي هستند نه اينكه ،بي سواد كه نبودند بالاخره اطرافيان انسان

 اين سواد چقدر اينها را ؟بي سوادند ولي اين سواد چقدر دست اينها را گرفت

عد عن االله و  اين سواد غير از ب؟ها را نزديك كرد اين سواد چقدر اين؟كمك كرد

سواد اين را به اينجا رسانده است كه؟كار ديگري كردالولايه مگرعنعدب 

گويد زيارت امام رضا را ترك بكن و انجام نده مگر بعد از گذشت چند سال مي

كه مرجعيت تو محفوظ شود نه زيارت امام رضا، مرجعيت حكومت دارد بر

امام رضا كه سهل است پيغمبرش را هم بايد . كه ورود داردامام رضا بلزيارت 

شود درست  مي آن مرجعيت اصل؟كنار گذاشت و خدا را بايد كنار گذاشت چرا

گويد  ميد وآي ميبه مرتبه ضعفشبلكه اين طرز تفكر نه به آن مرتبه شدت . شد

رمت سجده  چون سجده بر غير خدا حرام است پس حاين شبه سجده است و

به باشد درست شد اينها كند به مشابه للسجده كه تقبيل عت مياالله سرايتلغير

 بخاطر اينكه شريعت را ، بخاطر اينكه دين را نفهميدند، آقا استبخاطر نفهميدن
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اين آقا در بين همه حالا ،درست، خدا را نفهميدند حكم بخاطر اينكه،نفهميدند

 مگر ؟ خوب سجده چه اشكال دارد.دندعالي بودند كاش همه مثل ايشان بو

همه ما روايات اين؟ سجده براي شكر مگر ايرادي دارد؟دسجده ايرادي دار

 كعبه راكهمكه وقتيخواهي بروي در ميكهداريم فرض كنيد سجده شكر وقتي

،سلامالرود زيارت امام عليه بيني سجده شكر بجا بياور خوب انسان وقتي ميمي

 وقتي كه يك مادري ،آورد ميرود سجده شكر به جا ميزيارت يك معصوم

حرام است؟ اين سجده را براي كند؟ اين  نميشود سجده ميبچه اش پيدا

د،افت ميسجدهبه  شده  سجده را براي بچه نكرده بچه اش پيدا،اش كردهبچه

كند  ميسلام سجدهالرود زيارت امام عليه  ميكهكند آيا كسي ميخدا را سجده

كند كه اصلاً مشابه هم نباشد  ميگوئيم سجدهد، ميبوس ميگوئيم نمي مااصلاً

اين سجده مال خداست و براي ؟خدا استسجده براي غير مگر اين سجده خود

.توفيق زيارت امام

بر فرض تقبيل ؟حرمت سجده را به تقبيل سرايت داديدشما  ثانياً از كجا 

اين تسري حرمت سجده به ،استين شبيه حالا چون اعتبه شبيه سجده است 

شود  نمي آخر با احتياط كه؟ اين چه دليل شرعي داريم؟ برايآمدهاز كجا تقبيل 

نظر  از،ب يك اصلي بايد داشته باشد ديگر خ! احتياط،د احتياطدابه مردم فتوا 

 چيزي شبيه به حرام است كه وقتياز نظر شرعي آيا ما يك اصلي داريم فقهي و

 شما الان شربت آلبالو دراينجا داريد فرض كنيد در اينجا ؟شود ميم حرام هآن

 چون اين الان شبيه او ليوان شراب است آن هم رنگش مثل اين استهم يك 

بله يك. !توانيم بخوريم نميكند اين را هم ميهست پس حرمت از او تسري

ن حرمت ورد آخمي ليوانمر يكخَمسأله تجري است انسان به نيت ،مسألهوقت 

ليكن نه الان دو تا ليوان است يكي خمر است و تجري بحث خودش را دارد و
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 چون اين در كنار اين است و شبيه به شربت است و اين حلال استيكي هم 

 از؟ دارداشكالياين حرام است اين چه گوئيد  ميخوريد نميهم هست اين را

ن مطلب حالا گفتنش آوب خ.  درست شد،؟رسد مي اي به نظر مسألهكجا چنين 

شود جاهاي ديگر  مين بينشي كه در اين مكتب پيداكه خلاصه آبد نبود بدانيم 

 آنچه را كه بزرگان براي ما بيان كردند چيز ديگري، اي نيستمسألهين نهمچ

ن ولي خدا افتاد در حرم امام رضا و بينش را بگيريم كه آنجا آ بايد از اول،ستا

 براي  آن، قضيه مرحوم آقا، ديگرمي دانيدضيه اش را  ق،...داشت ميخاكها را بر

 رئيس همه گويد،ميكه هر كسي مجتهد معيار بينش است نه اين چيزهائي

امام رياضي كه  نيست  اي، مسأله!!!كند ميگويد امام اشتباهبصاحب جواهر وقتي 

كه  وقتي،!!، اشكال نداردگويد دو دو تا هفت تا مي خوب حالا،دان نيست

 باشد گرچه تعظيم كنند و هي دست به محاسن بكشند را داشتهان اين نظررئيسش

، ذوات مقدسه را بگذار تو كوزه آبش را بخور،!!و هي بگويند كه ذوات مقدسه

گوئي ذوات  ميزني آنوقت هي ميتو نسبت به ذوات مقدسه اين حرفها را داري

.  درست شد،!!؟مقدسه

شود مقام معرفتي عبارت  نميان حاصل مقام معرفتي براي انس،با اين الفاظ

دارد و به انسان  مياست از آن باورهاي قلبي كه آن باورها انسان را در راه نگه

ست كه براي  ان باورهاآدارد در حركت خودش نگه ميدهد و انسان راخط مي

قبال حرف و نقلها انسان را مستقيم نگهكند و در ميانسان مسير زندگي را تعيين

. هست مسألهارد خوب اين دمي

د اين است كه روايات را ر پس بنابراين يك مجتهد اولين وظيفه اي كه دا

آنوقت يك گرفت كه روايات در كنار هم قرار در كنار يكديگر قرار بدهد وقتي

.ذهنيتي براي او طبعاً پيدا خواهد شد
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خدمت رفقا و ما اينها را رواياتي كه در كنار هم قرار داديم حالا از اين 

همينطور يك شروعي كرده  امروز آمديم،آورم مي البته حالا من فردا،خوانديم

 اين ؟ چه مطلب را؟خواهد به ما برساند مي اين روايات چه چيزي را،باشيم

 به ما برساند در يك جا خواهد همان متفاهم عرفي را از استطاعت ميروايات

 مقصود از استطاعت زاد و راحله است خوب چرا حضرت :فرمايد ميحضرت

 بديهي است در يك  مسألهمسأله،تخليه سرب را نگفتند خوب چون بديهي است 

فرض كنيد صحت و سلامتي خوب مشخص ، زاد و راحله است به اضافه روايت

 در ،تواند مكه برود نمي آدم بيمار كه،تواند مكه برود نمي آدم مريض كهاست

تواند  نمي آدم بيمار بايد نماز هم بخواند ولي آدم بيمار كه، آدم بيمارنمازِمورد 

كند صوم هم  مي اش فرق مسألهاين  صوم مكه برود يا فرض بكنيد كه در مورد 

كند يك دقت در اينجا  نمي هيج تفاوت،ماند مي نمازمسألهقضيه اش مثل همان

داريم يعني كسي كه بتواند مستقيم ١»لَى حاللاَ تَدع الصلاَةَ ع«بكنيد در مورد نماز

كه  كسي،كه بتواند جالساً باشد بايد جالساً كسي،بخواند بايد مستقيم باشدنماز

لا تترك نماز ، نماز مطارده، نماز غرقي،  نماز خوف، مانندبتواند مستلقياً، مستلقياً
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 ديگر صوم  در وقت مرض، صحت نه به مرضصوم آمد تخصيصي خورد به
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بينيد در اينجا شارع بين  مي شما.شود حرام مياصلاً صومواجب نيست بلكه

ولي »لاَ تدَع الصلاَةَ علَى حال«گفته ى  و بين صوم فرق گذاشته در مورد صلاىصلا

 و مشروط به حضور نه مشروط به گويد كه مشروط بالصحى ميدر مورد صوم

 يكي ىصوم و صلابيند  مي يكي صحت و يكي حضور اما اگر دقت بكنيد،سفر

 كه واجب است اين ى صلا، كردهه هم مشروط بالصحى چون در صلا؟ چرا،است

كه داراي صحت است مستقيماً در  براي كسيبراي چه كسي واجب است؟ى صلا

 در حال ىكه مريض است ديگر صلا براي كسي،حال استقامه واجب است

 در حال استقامت ىب حالا كه صلا خ،مثل صومشود ، ميت واجب نيستاستقام

شد در اينجا انجام واجب نيست خوب ممكن است صلاتي كه مطابق با مرض با

ينيد هر دو يكي  جالساً بخوان ببىگويد صلا مي ؟ لذا شارعبشود چه اشكال دارد

تواند بگويد  نمييگركند در مورد روزه شارع د نمي در اينجاشد ديگر فرقي ديگر

كه مريض است فرض كنيد كه مثلاً نصف غذا بخورد اين معني كه براي كسي

كه سالم اول فجر تا موقع غروب ديگر كسيندارد چون روزه يعني امساك از

كه سالم است از اول فجر بايد فرض كنيد  كسي،است امتلاء معده كند حتي الفم

،عده اش را فرض كنيد امتلاء كند نصف مدكه تب داركه امساك كند اما كسي

تواند فرض كنيد ثلاثى  ميضش شديدتر استكه مرض ديگر دارد مثلاً مركسي

 الان بعضي ها، مرض بيشتر باشد هي بيشتر بخورارباع معده را پر كند هر چه

 اشكال ندارد اروگويند فتوا دادند بعضي ها هم فوت كردند گفته بودند كه دمي

رساله آقاي خميني را كه  كسانيكي از هميني....روا چون ددر موقع ماه رمضان

 و آنوقت در رساله ايشان هست ما اين  بودچاپ كردهبعنوان رساله خودش 

 بابا اقلاً آخر، اصلاً نخوانده!يمه اه، توضيح دادمطلب را در تحرير الوسيل

زدي بيرون بروند توش پنير  مي بعد،رديك ميخواندي اين موارد را حذفمي
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ن و شايد ، شنيده ام ايشااين حرف چيه اين چيزهاش را حذف نكرده. بپيچند

شرب دوا در ماه رمضان دربعضي ديگر هم گفته اند كه دارو و دوا اشكال ندا

ط دوا  چون اينكه غذا نيست اين فقي مريض اگر غذا نخورد اشكال نداردبرا

.كه خوب هست اينها هم از چيزهائي نيست ديگراست و موجب بطلان

علي كل حال خوب ببينيد در اينجا اينطور نيست صوم با امساك حاصل

كه مخالف با امساك است موجب بطلان است پس بنابر يك شود و هر چيزيمي

 رعايت صحت واجب  است وقاعده عقلائي چون مرض در اينجا منافات با صوم

ن قاعده عقلائيه و شرعيه، صوم كه موجب مرض است پس بنابراين طبق همي

بينيم هم ميى در مورد صلا.  هم حرام خواهد شدآن،خواهد شد يا تقويت مرض

 براي شخصي كه داراي بيماري ديسك است ى به همين كيفيت است صلامسأله

شود  مي در حال استقامتىتواند بايستد صلا نميداراي ناراحتي كمر است و

 باشد، در حال جلوس  او بايد جالساً. اشتداد مرض است چون موجب،حرام

منتهيصوم است هم مثل نآ ببينيد . فمستلقياً استاگر مضر؟صلاى مضرٌ ام لا

ه تبشود به مر مي موكول وشود ميمرتبه اول حكم ساقط در،مرتبه استمرتبه 

ن وضعيت صحت تبه آن مره دوم بايد انسان ملاحظه كند كه آيا در ايتببعد در مر

شودي اگر نبود اين هم ساقط م؟رتبه يا نيستمو سلامت منطبق هست بر اين 

.  و هلم جرارود در مرتبه ثالثمي

 عقلائي است يعني هيچ  مسأله يك ،شود مثل صوم ميهمى پس اين صلا

¬¬دشارع دارو سلام العليه فرقي ديگر در اينجا ندارد حالا در مورد حج امام ¬¬!!!! uu uuρρρρ…………
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 هر ؟فهمد؟ اگر ما روايت نداشتيم چه ميفهمدع باشد را عرف چه ميمستطي

كه  آيا كسي،شود ميش واجباي حج بر،كه مستطيع هست و بتواند برودكسي

 و يا اينكه تشديد خواهد شدمريض هست و مرض او به واسطه رفتن به حج 

 مجاز، نهداند يا نه؟ مي آيا عرف اين فرد را مجاز،دمنجر به فوت خواهد ش

ي و گويد بايد صحت داشته باش ميسلام همالداند خدا هم گفته امام عليه نمي

كه زاد كند يا اينكه فرض كنيد كسي نمي تفاوتي همان است،١» في البدنالصحة«

 نه ، خودش را بتواند نگاه دارد در اين مدت٢» يقوت به نفسهما« زاد يعني ،ندارد

 البته سابق اينكار ض كنيد پنجاه مني نان بردارد ببرداينكه با خودش يك كيسه فر

بردند معناي زاد اين نيست يا ميداشتند  ميكردند زمان سابق نان خشك بر ميرا

 بتوانند يك ماهي چيز آوردند كه مياينكه كه غذا و اينها را به شكل خاصي در

كردند ولي معناي زاد اين است  ميداشته باشند خوب اينها رعايت اين چيزها را

كه نتواند  خودش را بتواند در اينجا نگه دارد خوب كسي»ما يقوت به نفسه«كه 

ين سفر ن همچ آنهم يك؟وب چطور ممكن يك سفر برودخودش را غذا بدهد خ

 چطور ممكن است همچنين قضيه اي ؟ن در آنجا بيابانها و رفتدر طي صحاري و

، راحله بايد داشته باشد كسيفرمايد زاد ميآماده شود لذا در اينجا امام عليه سلام

تواند يك  ميكه راحله نداشته باشد مركب سواري نداشته باشد خوب مگر

ه ش آبليرود پا ميشود آدم مياي را بتواند برود پياده مگرهمچنين مسافات بعيده

 كه انسان بخواهد اينهمه راه را افتد اينطور نيست ميرود بعد ميميزند سه روز راه

ض ار آنطرف نيم كره ها هشت فرسخي مكه نيست بعضيآنهابرود همه كه منازل 
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اه ر يك شخصي تواند مي آيابراي همه واجب است.  از آن طرف زمين،هستند

 كشتي.شود نمي اين كه؟س اطلس شنا كند اقيانودر فرض كنيد ، دريادرد بيفت

خشكي در ، دريا طي كرد درخواهد اينهمه مسافت را حالا مي وسيله،خواهدمي

.؟كنده ميمواجه با درندگان را چ، ؟كند ميچكار

 خوب ،»زاد و راحله«:فرمايد ميسلامال امام عليه  مسأله عرفي راببيند يك 

خواهد  ميي آمد و فرض كنيد كه بعد حالا اگر يك شخص،بعد صحت در بدن

 تنها است يك وقتي زن و بچه ندارد اصلاً خودش؟مكه برود زن و بچه اش چي

گويد عيالش  مي قوت عيال ديگر معنا ندارد پس اين روايتي كهكه تنهاست،كسي

 بچه دارند افرادي را ،را قوت بدهد مربوط به كساني است كه اينها زن دارند

، شرعاً واجب است تكفل آنها واجب است،ايت آنهاتحت تكفل دارند كه رع

.تكفل آنها

سلام ال لذا امام عليه .كنند مي مريضي را پرستاري يعنيكنند ميرضيتمم

فرمايد  ميسلامالكه امام عليه وقتي پس.گويد ميدر يك توضيح بيشتري او را

د كه چرا شونمي وارد اشكال فقط مطرح كردند،١»الزاد و راحله«در يك روايت 

 به توضيح ندارد فرض كنيد ، نياز واضح است مسأله چون ؟قيود را بيان نكردي

:فرمايند مي حضرتپرسد كه منظور از استطاعت چيست؟ ميكه راوي از امام

 اشكال وارد نيست يا ؟ را نگفتند» في البدنالصحة« چرا حضرت »الزاد و راحله«

هد برود حج بايد راه امن باشد خوا ميچرا تخليه سرب را نگفتند شخصي كه

آن كشور حمله نكرده باشد  بهر اين كشو، كشت و كشتار نباشدجنگ نباشد

تازه در آن زمان كه اين . اق در مسير نباشندرّ و  س دزدان.مسير، مسير امني باشد

34 ص 11 وسايل الشيعه ج _1
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در مد نظر عرف نبود مسأله طبيعي بود اين  مسأله چون يك ... سارق ومسأله

،به حملات و به قافله،زدند به قافله مي اينها؟اينهمه سراق نبودندمسافرتها مگر 

 هر ، افراد تير اندازي بودندوافراد شمشير زن،بردند مي يك عده رابا خودشان

كرد  مي استخدام،كرد ميكرد يك عده را اين قافله تسخير ميقافله كه حركت

دادند و خيلي  ميردند آن افراد را فراريب ميبراي حفظ طريق و اينها با خودشان

 بدخيلي اوضاع. كردند مياوقات هم خوب اين سراق و اين حرامي ها اينها غلبه

رفتند  ميهرانرفتند بيچاره ها از ط مي همين زيارتي كه مردم،همه جا بود. بود

هران بعد از دماوند اينجا يك عده زيادياي زيارت امام رضا سر فيروز كوه طبر

كردند  ميكردند و چه ميبودند كه در بسياري اوقات به اين بندگان خدا حمله

 يكي از كارهائي ، كردنعمشروع كرد اينها را قلع و قكه رضا شاه آمد ديگر وقتي

كه رضا شاه كرد از نظر برقراري امنيت حالا بگذريم ازكارهاي خلاف ولي اينكار 

رقرار كرد نسبت به شهرها و اينها و جريانات خيلي كه خوب امنيت را واقعاً ب

كشتند  ميآمدند و مردها را مياينهازيادي دارد خيلي جريانات مفصل كه چطور

فتند ر مي خوب مردم...هاي فيروز كوه گردنهدربردند و  ميو زنها را به اسارت

نبوده صد كه اين قافله با اين برخورد بكند دررفتند ولي صد ميبراي زيارت

فرمايد مي كه اماماين. ي احتمال موجب رفع وجوب نيست ول،احتمال بوده

 جدي  ناامني جدي است كه انسان احتمال عقلائي،موجب رفع وجوب است

فرمايد  ميلذا امام. بدهد كه اين مسير، مسير غير مأمون است، غير امن است

ن احتمال حرامي  والا احتمال حرامي همه جا هست مردم هم با همي سربتخليه

حالا چون سفر . كردند و همين سفر هم خوب مثل ساير سفرهاست  ميمسافرت

 اين حرفها ، نه!!؟ليون احتمال حرامي نبايد داده شوديحج است حتي يك در م

 پس .م انجام خواهد شده احتمال همه جا هست و مثل ساير سفرها اين،نيست
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. آورمميالا فردا من روايات را كه شما نگاه بكنيد حبنابراين روايات را وقتي

م قيودي را كه امام عليه يشو ميكه ما به اين روايات نظر بياندازيم متوجهوقتي

 استطاعت آن قيود را بيان كردند همين قيودي است كه عرفمسألهسلام براي ال

د  حالا چه امام باقر بيان بكنن.كند نمي هيچ فرقيكند، ميآيد اين قيود را بيانمي

 تخليه سرب ،خواهدمي راحله ،خواهدمي زاد يم بگويم تفاوتي نداردچه من بيا

 قوت عيال مربوط به ،خواهد مي قوت عيال،خواهدمي صحت در بدن ،خواهدمي

بينيم قضيه اينطور نيست مثلاً در  ميسفر طبيعي است ولي ما در بعضي از موارد

اجب است در صورتي كه شما گويد كه جهاد دفاع و نميمورد جهاد خوب ديگر

كه شما زاد  اين نيست يا دفاع واجب است در صورتيدقوت عيال را داشته باشي

كه شما  يا دفاع واجب است در صورتي، نه اينطور نيستدو راحله داشته باشي

اي حال حتي اگر صحت علي دفاع واجب است د،صحت في البدن داشته باشي

 مسأله، حتي اگر تخليه سرب نباشد،حله نباشد حتي اگر زاد و را،في البدن نباشد

بينيم مقتضاي سفر  مي ولي در سفر حج ما،دفاع حكومت دارد بر ساير مباني

 دريا طرفد اينيبياخواهد  ميدرياطريق از بودن زاد و راحله و همين است،

تواند  نميدي يكسال هم بخواهد پياده بيايد شش ماه،بياتواند  نميخوب پياده كه

 اين به د شنا بكندتواننميكه است كه آنطرف اقيانوس اطلس اصلاً برسد كسي

 است يعني وقتي كه شما اين استطاعت را در اينجا ملاحظه مسألهاصطلاح يك 

سلام الامام عليه .  يك مسأله عرفي و مسأله طبيعي مي شودكنيد اين استطاعتمي

، تخليه سرب بايد باشد،له بايد داشته باشي راح،فرموده بايد زاد داشته باشي

 اين مسائل بايد باشد امام نيامده است شرطي و قيدي ،صحت در بدن بايد باشد

 امام نيامده است قيدي را بيان ،در اين نكتهرا بيان بكند اين را توجه داشته باشيد 

واقع رط حج  و به بيان شمسألهكرد اخلالي به  نميبكند كه اگر آن قيد را بيان
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 آن قيودي را كه امام بيان كرده آن قيود قيودي است كه غير از امام هم .شدمي

شود سيره  مي اين آنوقتفي هم همين است،گويند متفاهم عر ميهمين مطالب را

.دهيم  مياالله توضيحش راء هست كه انشا مسأله شرط عقليه اين  وعقلائيه


